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گروه سیاســت: حسن روحانی در ســخنانی در جلسه 
هیئت دولــت با بیان اینکــه ملت ما روزهای بســیار 
سختی در ســال ۵۹ پیش روی خود دید، گفت: «مردم 
ما توانســتند در برابر مدرن ترین ســلاح های دشمن به 

پیروزی برسند و این در حالی بود...

گروه دیپلماســی: گذشــت زمان، هــم موعد قطعیت 
تصمیم شــورای امنیت درباره ادعای ماشه ای آمریکا، 
هم انتخابات ریاســت جمهوری این کشور و هم موعد 
لغو تحریم های تسلیحاتی ایران طبق قطع نامه ۲۲۳۱ 

سازمان ملل متحد را نزدیک می کند...

هشدارهای 
ایران

پیروزی ملت 
در شنبه و یکشنبه

روانچی: مسئولیت   ماجراجویی آمریکا با خودشان است روحانی در جلسه هیئت دولت مطرح کرد
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تیترها
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شاهدان، روایت چوپان 
را تأیید مى کنند

سرگردانى 
کارگران معترض

برخى رژیم هاى اقتدارگرا  
توسعه خواه بوده اند

استمداد از 
اصلاح طلبان

فریب بزرگ
استراماچونی منتفی شد، الکس نوری گزینه

گفت وگو  با  عباس منوچهری

روان شناسان پنج رنگ

بنــا بــه گفته هــای دبیر کل 
ســلامت  متحد،  ملل  ســازمان 
روان و آســایش مردم در تمامی 
کشورها به شدت تحت تأثیر کرونا 
قرار گرفته است. در کشور ما نیز 

با وجود نبود شواهد پژوهشی، ظن قوی وجود دارد 
که نرخ بروز (موارد جدید) اختلالات روان شناختی 
و به ویژه انواع اضطراب ها و افســردگی ها افزایش 
یافتــه و با توجه بــه تداوم رکــود تورمی حاکم بر 
کشــور کماکان رو بــه فزونی خواهد بــود. در این 
شــرایط، آگاهی مردم از اینکه در این مواقع باید به 
چه کســی مراجعه کنند، تا حدودی سواد سلامت 
روان جامعه را نیز مشــخص می کند. روشن است 
که در کنار مزایای بسیار، سواد سلامت روان موجب 
خواهد شــد افراد جامعه، کمتر مورد سوءاستفاده 
ســودجویان واقع شوند؛ ولی متأســفانه به علت 
اینکه سیستم آموزشی حاکم، دغدغه ای نسبت به 
این موضوع ندارد، کم نیستند افرادی که به راحتی 
تحــت تأثیر افــرادی قــرار می گیرند کــه خود را 
روان شناس و مشاور معرفی می کنند. مسئله دیگر 
این اســت که وقتی در جامعــه، کمبود متخصص 
سلامت روان وجود داشــته باشد، زمینه لازم برای 
سودجویی فراهم خواهد شد. طبق آمارهای منابع 
معتبر، در کشــور ما به ازای هر صد هزار نفر، نزدیک 
به شش روان شناس وجود دارد. این آمار در مقایسه 
با کشورهای همســایه (عراق:۰٫۱، افغانستان: ۰٫۲، 
اردن: ۱٫۲، لبنان: ۳، عمان: ۰٫۷، قطر: ۰٫۱، عربستان 
صعودی: ۲) مناســب و در مقایســه با کشورهای 
شــاخص (کانــادا: ۴۸، آلمان: ۴۹، ســوئیس:۸۴، 
فنلاند: ۱۰۹) نامناســب است. نکته دیگر این است 
که متخصصان فعلی نیز به شیوه ای نسبتا برابر به 
ارائه خدمت مشغول نیستند. از یک سو، درصدی از 
روان شناسان و مشاوران هستند که دریافت وقت از 
آنان ماه ها طول می کشد: درصدی از روان شناسان 
دانشــگاهی (اســتادان دانشــگاهی)، آن دسته از 
روان شناسانی که به صدا و سیما راه پیدا می کنند و 
متخصصانی که در فضای مجازی فعال هستند، در 
این دســته قرار می گیرند. از سوی دیگر، گروهی از 
فارغ التحصیلان که موفق بــه اخذ پروانه فعالیت 
از سازمان نظام روان شناســی می شوند، در نهایت 
با بی کاری مواجه خواهند شــد، چراکه بسیاری از 
مراکز مشاوره فقط به دنبال روان شناسانی می گردند 
که خود، دارای مراجع باشند. به این ترتیب بخشی 
از این افراد که عمدتا جوان هســتند و نیاز به شغل 
دارند، بعد از ناکامی در اشتغال در یک مرکز مشاوره، 
به حوزه های غیرتخصصــی رو می آورند. با وجود 
این، آگاهی از موضوعاتی نظیر انواع روان درمانی ها، 
تفاوت روان درمانگر و مشاور، ضرورت مراجعه به 
روان پزشک در مواجهه با اختلالات حاد و... همگی 
موضوعاتی هســتند که با مطالعه و جســت وجو 
در ســایت های اطلاع رســانی موثق به افراد کمک 
می کند کــه در دام افراد فرصت طلــب نیفتند. در 
ایــن زمینه از جملــه موضوعاتی که دانســتن آن 
بــرای عمــوم مردم مفید اســت، توان تشــخیص 
روان شناسان سره از ناسره است. البته انتظار اینکه 
مخاطــب عام بتواند به راحتی بــه این موضوع پی 
ببرد، دور از انتظار اســت. یکــی از وظایف جامعه 
روان شناسی این اســت که این گونه اطلاعات را در 
اختیار عموم مردم قرار دهد. نگارنده به خاطر دارد 
سال ها پیش در جلسه امتحان درس روان شناسی 
مرضی در برگه امتحانی با این ســؤال مواجه شــد 
که روان شــناس کیســت. نگارنده، ســال ها بعد، 
جواب این ســؤال را در مقاله ارزشمند دکتر حمید 
پورشــریفی (۱۳۹۹) (اعتبارگــذاری شــاغلان در 
حرفه روان شناســی: معرفی اولیه مدل پنج رنگی، 
خبرنامه انجمن روان شناسی۵۱، ۴٫۴-۱۶) دریافت:  
«آیا یك دانشــجوی کارشناسی یا حتی کارشناسی 
ارشد روان شناسی، روان شناس محسوب می شود و 
آیا می تـوان فـردی کـه رشـته ای غیر روان شناسی 
دارد و صرفا دوره ها یا کارگاه هایی را گذرانیده است 
روان شناس نامید؟ حقوق مراجعان ایجاب می کند 
که آنها به توانایی تشــخیص روان شــناس از افراد 
غیرروان شــناس یا روان شــناس نما دست یابند. بر 
ایـن اسـاس لازم است تعریفی دقیق را ملاک قرار 

دهیم. در این خصوص قانون راهگشاست...

سرمقاله

حسین ناصرى . روان شناس پیشگیرى
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حرف اول

در جست وجوی یک راه حل

به عنــوان کســی کــه از تبلیغ و 
کارزار در جایی که ضرر و خطری 
را متوجــه زندگــی دیگــران کند، 
پرهیــز دارد و به راه های  حقوقی، 
قانونی، مذاکراتی و اطلاع رســانی 
به دســت اندرکاران و آگاه سازی برای رفع مشکل دل 
بسته است، چنان خسته  شده ام که   ناگزیر از توسل به 
ریزش این کلمات بر کاغذ برای تسلای خویشم. صبح 
چهارشــنبه ۲۶   اردیبهشت ۹۹ انســان خانواده داری 
بر دار شــد.   هرچند هفته ها بود که همســرم فاطمه 
  کمالی  که بی هیاهو و نمایش، سال هاست برای یاری 
به همنوعان می کوشــد و چند کنشکر بسیار کوشا و 
بی ادعا، هــر روز درگیر این  پرونده بودنــد، اما دو روز 
گذشــته   هر لحظه اش به ســالی بود .  سال هاســت 
پرونده های بســیاری کــه با آنها درگیریــم و صدایی 
ندارند، بر گرده وجدانمان ســنگینی می کنند؛ فراوان 
هســتند از این دســت  که صدایشــان به گوش کسی 
نمی رسد و ده ها نمونه اش را در این سال ها دیده ایم. 
در   مــورد مردی که امروز بر دار شــد، نه به اظهارات 
 خود متهم که تلفنی از زنــدان هر   روز در تماس بود 
و نه به اظهارات خانواده اش، نه مسئولان زندان و نه 
همه کسانی که او را به  درستی می شناختند، بلکه از 
دادنامه   اش می گویم، از آنچه که در خود رأی دادگاه 
روایت شــده و انکار مقبولی هم نشده است. در  یکی 
از نامه ها به مســئولی که موجب گشــایش اندک   و 
موقتی در پرونده شــد، نوشــتم: لُب ماجرا چنان که 
در رأی دادگاه هــم به وضوح  آمده، این اســت که او 
به اتفاق همســرش و خواهر و   شــوهرخواهرش در 
دلیجان بــه بازار رفته بودند، فــردی مزاحم ناموس 
آنها می شود  و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد 
و بگیــرد. جواد به او تذکر می دهــد که اینها ناموس 
ما هستند و مزاحم نشــود؛ اما آن   مرحوم باز  هم کار 
خود را تا پای ماشین آنها تکرار می کند. جواد همسر، 
خواهر و شــوهرخواهرش را داخل ماشین می فرستد 
و برمی گــردد که  فــرد مزاحم را توبیــخ کند. مقتول 
چاقو می کشــد، جواد (متهم پرونده) هم یک لحظه 
چاقوی او را در دســتش می پیچاند، باهم روی  زمین 
می افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو می رود. 
جواد که تصور نمی کرده زخمی جدی به وجود آمده 
باشــد، با جداکردن مردم  آنجا را ترک می کند؛ اما آن 
  مرد به بیمارســتان منتقل می شــود (در دلیجان) و 
شــش ســاعت بعد فوت می کند. یک بیمارستان در 
دلیجان  که به واقع شــهری کوچک اســت، مرتکب 
خطای   پزشکی می شود و نمونه های دیگر را در همه 

شهرهای بزرگ و   بیمارستان های مجهز خبر داریم. 

عمادالدین باقى
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عمل گرایی  در دقیقه نَودعمل گرایی  در دقیقه نَود
گفت وگوی  احمد غلامی  با  حمیدرضا  جلایی پور گفت وگوی  احمد غلامی  با  حمیدرضا  جلایی پور 

درباره انتخابات آمریکا درباره انتخابات آمریکا 

گفت وگو   با  حسین  مرعشی  درباره  انتخابات  ایرانگفت وگو   با  حسین  مرعشی  درباره  انتخابات  ایران
کارگزاران  از   لاریجانی کارگزاران  از   لاریجانی 

حمایت نمی کندحمایت نمی کند
یادداشت

تهمینه مادرانه در سوك سهراب

مهرشــاد ایمانی: کمتر از یک ســال بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری باقــی اســت و هنــوز هیچ خبر 
خاصی از چینش نیروهای سیاســی منتشــر نشــده 
اســت و معلوم نیســت چه حزبی با چه ایده ای به 
میدان انتخابات پــا می گذارد و چــه گروه هایی به 
یکدیگر نزدیک می شــوند؟ در ایــن میان وضعیت 
اصلاح طلبان قدری مبهم تر است زیرا از یک سو این 
نگرانی وجود دارد که مانند انتخابات مجلس یازدهم 
بســیاری از نیروهای سیاسی این جناح رد صلاحیت 
شوند و از طرفی معلوم نیست اصلاح طلبان سرمایه 
اجتماعی ســابق را دارنــد یا خیــر؟ از طرفی هنوز 
سیاست روشنی درباره چگونگی حضور در انتخابات 
یعنــی متکی بــر هویــت اصلاح طلبی یا اســتمرار 
سیاســت ائتلافی وجود ندارد. برای بررسی آنچه در 
مسیر انتخابات۱۴۰۰ در حال رخ دادن است، ساعتی 
را با سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید.
 عرصه انتخابات ســال آینده مبهم است زیرا  �

انتخابات بــرای مردم به  نه تنها بحــث  تاکنون 
عنوان یک دغدغه مطرح نشده است که به دلیل 
افزایش مشــکلات اقتصــادی و بین المللی این 
احتمال می رود که مشــارکت هم، مانند آنچه در 
یابد.  یازدهم دیدیــم، کاهش  انتخابات مجلس 

تحلیل شما از وضع موجود چیست؟
اصولا انتخابات ریاســت جمهوری بــا انتخابات 
مجلــس تفــاوت دارد و ایــن دو بــا یکدیگــر قابل 
مقایســه نیستند. از سال ۷۶ تا ۹۶ که شش انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران برگزار شــده اســت، در 
پنــج انتخابــات عرصــه دوقطبــی بــوده و رقابت 
میــان اصلاح طلبان و اصولگرایان یــا همان چپ و 
راســت سابق بوده اســت؛ جز انتخابات سال ۸۴ که 
عرصــه چندقطبی شــد. با توجه به تجربه گذشــته 
می تــوان پیش بینی کــرد که به احتمــال ۸۰ درصد 
انتخابات ریاســت جمهوری۱۴۰۰ هم دوقطبی میان 
اصلاح طلبــان و اصولگرایان خواهد بود. مردم هنوز 
هم باور دارند که رأی شان می تواند تعیین کننده باشد و 
رنجش ها را کنار می گذارند و پای صندوق ها می آیند. 
این برداشــت کلی من از انتخابات آینده است و اصلا 
معنایش آن نیســت که عوامل بــرون زا بر انتخابات 
تأثیر نمی گذارد. یکــی از مهم ترین عوامل برون زا که 
بر رونــد انتخابات تأثیر عمیقی می گــذارد، نوع نگاه 
شــورای نگهبان به صلاحیت نامزدهاســت. ممکن 

است شورای نگهبان به این نتیجه برسد که مشارکت 
حداکثری باشد یا آنکه تصور کند که مشارکت محدود 
و نتیجه مطلوب مناســب تر است اما این موضوع در 
حالی است که در شــرایط کنونی هرکس به عرصه 
داخلــی و بین المللی ایران نگاه کنــد، درمی یابد که 
منافــع نظام، مــردم و کشــور در گرو برگــزاری یک 
انتخابات پرشــور اســت. در چنین صورتی در وهله 
نخست، در عرصه بین المللی از فشارهای بی سابقه 
دولــت آمریکا بــه ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
کاسته می شود. ترامپ فردی است که تصور می کرد 
مردم با تظاهرات در کــف خیابان های ایران نظام را 
ســاقط می کنند؛ با درنظرداشتن چنین خواسته ای از 
ســوی دولت آمریکا بهتر آن اســت که فضایی مهیا 
شود تا مردم با آمدن پای صندوق ها نشان دهند که با 
وجود همه مشکلات خواستار سرنگونی نظام نیستند 
و اگر مشکلی هم وجود دارد، همچنان برای رفع آن 
به اصلاحات می اندیشــند و تســلیم امیال بیگانگان 
نمی شــوند. در وهلــه دوم اگر فردی بــا رأی بالا بر 
کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، می تواند مشکلات 
را حل کند. حزب کارگزاران باور دارد که دولت آینده 
باید یک دولت غیرسیاسی، تکنوکرات و فن گرا باشد تا 
بتواند مشکلات افسارگسیخته اقتصادی را حل کند. 
شرایط کنونی ما شبیه به دوران بعد از جنگ است. از 
یاد نمی بریم که در دولت مرحوم هاشمی کابینه کار 
تشکیل شد زیرا در آن زمان بسیاری از مناطق ایران آب 
نداشت یا مشکل برق رسانی در کشور وجود داشت یا 
خدمات شهری و مدیریت شهری وضعیت اسفباری 
داشت. اکنون هم شرایط مشابه آن زمان است؛ حالا 
شاید شکلش فرق داشته باشد. اکنون طبقه متوسط 
خرج و دخلش به هــم نمی خواند، بی کاری به طرز 
عجیبی گسترش یافته و هر روز بر تعداد فقرا افزوده 
می شود. پیشنهاد ما مشخصا این است که برای رفع 
این میزان از مشــکلات بایــد رئیس جمهوری فن گرا 
روی کار بیاید که از تمام ظرفیت های انســانی کشور 
اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان استفاده کند. قطعا 
کار دولت بعدی بسیار سخت است زیرا شرایط عادی 

نیست.
 برخــی می گویند که حزب کارگــزاران در پی  �

استمرار سیاســت ائتلافی در انتخابات است. آیا 
کارگزاران حمایــت از نامزد اصولگرای میانه رو را 

بر نامزد جناحی ترجیح می دهد؟
خیر؛ حتما بهتر اســت که نامزد اصلاح طلب در 

صحنه باشد. 

مجموعــه  از  ســهراب  و  رســتم   داســتان 
یادداشــت های شخصیت های شــاهنامه، به بخش 
پایانی رســید. با توجــه به آنچه در یادداشــت های 
پنجشنبه های گذشته بیان شد، نبرد رستم و سهراب 
به جایی رســید کــه پهلوان نوجوان اکنــون مرگ را 
انتظار می کشــید و چون هیاهوى سپاهیان ایرانی را 
بشنید، پدر را خطاب قرار داده، گفت: «با مرگ من کار 
ترکان دگرگونه گشته است، اجازه نده که شاه بر ترکان 
بتازد که اینان به پشت گرمی من به این سوى جیحون 
آمده اند، چه بســیار به آنان نوید داده بودم و از هر در 
امید که بی رنج و به یارى پدرم، رســتم، همه ایران از 
آن ما خواهد شد و اکنون آنان هیچ پشتوانه اى ندارند 
و نبایــد رنجی بر آنان وارد شــود. در این دژ پهلوانی 
ایرانی در بند من اســت، از او نشــان تو را پرســیدم، 
چراکه پیوســته رؤیاى پدرداشــتن و در سایه ســار او 
زیســتن در دیده ام بود، اما سخن هاى او همانی نبود 
کــه باید می بود، کاش هرگــز در این گیتی نمی بود و 
چه نیکو می شــد که جهان بی  او شــود. آن گاه که از 
سخن او نومید شدم، روز سپید من به سیاهی گرایید، 
آخر نشــانی را که مادر داده بود، در تو می یافتم و آن 
نارادمرد، مرا بفریفت و اکنون می پندارم در دفتر تقدیر 
من چنین آمده بود که باید به دست پدر خویش کشته 
می شدم. شگفت روزگاری است، چون آذرخش آمدم 
و چون تندباد برفتم، شاید در آن سراى دیگر، در مینو 
تو را ببینم. دیگر از سختی ها رهایی یافته ام».  رستم با 
چشــمی گریان و دلی خونین بر رخش بنشست و به 
سپاه خود بپیوست. سخت مبهوت و سرگشته و بیزار 
از خویشتن خویش و پشیمان از کردار نابخردانه اش. 
ایرانیان چون روى رســتم بدیدند، پیشــانی بر خاك 
ساییدند که او از این نبرد پیروز بازگشته است و کردگار 
مهربان را نیایش کردند و چون رستم را دریده جامه و 
گسسته زره دیدند، او را به پرسش گرفتند که غمگنی 
از چه روســت و رستم آن شگفتی که کرده بود، نزد 
یاران و سپاهیان خود بازگفت و در این هنگام بود که 
از ایرانیان خروشــی برخاست و رستم خود از هوش 
برفت و چون به هوش آمد، سپاه را خطاب قرار داده، 
گفت: «امروز دیگر نه جانــی برایم مانده و نه دلی، 
بــه هیچ روى با تورانیان نجنگید، همین بد که امروز 
کرده ام، کفایت می کند». زواره با آگاهی از دریده شدن 
پهلــوى برادرزاده اش، ســهراب، جامه بــر تن درید 
و بر چهــره تپانچه زد و گونه خویش بخراشــید به 
چنگال اندوه و چون رستم برادر را این گونه سوکمند 

بدیــد، آنچــه را از فرزند در خون تپیده اش شــنیده 
بود، بازگفت و یادآور شــد که تا چه حد پشــیمان و 
اندوهگین از کار خویش است و خود می دانست که 
مکافاتی عظیم انتظار او را می کشــد و کدام مکافات 
دردناك تر از اندوه کشــتن فرزند به دست پدر.  رستم 
به فریاد و زارى گفت: «در پیرانه ســر پسر خویش را 
بکشتم و بدین گونه بیخ و بن پهلوانی خاندان سام را 
برکنــدم و با دریدن جگرگاه پور جوان خویش، چرخ 
روزگار تا جادوان خواهد گریســت».  چو رستم برادر 
بــر آن گونه دید/ بگفت آنچه از پور کشــته شــنید/
پشیمان شــدم گفت از کار خویش/ بیابم مکافات از 
اندازه بیش/پســر را بکشتم به پیرانه سر/ بریدم پی و 
بیخ آن نامور/دریدم جگرگاه پــور جوان/ بگرید بدو 
چــرخ تا جــاودان/آن گاه زواره را نــزد هومان با این 
پیام فرســتاد: «دیگر شمشیر کینه ورزى و دشمنی در 
نیام مانده است، تو خود نگه دار لشکر تورانیان باش 
و بدان من در اندیشــه نبرد نیستم ولی تو با سرشت 
پلشت خویش، فرزند مرا از پدر خود آگاه نگردانیدى 
و بدین گونــه جان مرا به آتش کشــیدى». و از زواره 
خواســت سپاه توران را تا جیحون بدرقه کند و زواره 
به نزد هومان رفت و پیام رســتم بگزارد و در پاسخ 
شنید: «آن که از شناساندن پسر با پدر دریغ ورزید هژیر 
بوده است. سهراب بسیار نشان پدر را از هژیر پرسیده 
بود و آن زشت اندیش، نام رستم را پنهان داشته بود 
و این دژکامی از او بر ســهراب رســید». و چون زواره 
به نزد رســتم بازگشــت و از آنچه هومان گفته بود، 
آگاه شــد، جهان در پیش نگاه جهان پهلوان تاریك 
گشت، شــتابان به نزد هژیر رفت، گریبانش بگرفت 
و بر زمین زد و خنجر آبگون برکشــید تا سر از تنش 
جدا گرداند. بزرگان ایران چون گیو و گودرز و توس به 
پوزش پیش آمدند و مانع از کشته شدن هژیر شدند.
رستم دگربار سرگشــته و درمانده به نزد سهراب در 
خون خفته بازگشت، دل بست به این امید که شاید با 
نوش دارو، زخم سهراب درمان شود. به همین روى 
به گودرز گفت شتابان به نزد کاووس برو و با او بگو 
چه بر پور رســتم آمده است، اگر نیکویی هاى رستم 
را به یاد دارد، از گنج خانــه خویش، نوش دارو براى 
رستم فرستد، شــاید به کار آید. گودرز پریشان حال و 
شتابان به نزد کاووس رفت و قصه بازگفت و کاووس 
بنا بر طبع ناپاك اندیش خویش پاســخ داد که رستم 
پیش او آبروى بســیار دارد و هرگز اندوه و رنج او را 
خواهان نیست، اما اگر سهراب با نوش داروى او جان 
دوباره گیرد، چه کســی از این اندیشه درگذرد که پدر 
و پســر پشت در پشت هم ایران و توران را به زیر بال 
خویش نکشانند. وقتی رستم خشم می گیرد، جایگاه 
شهریاران را به هیچ می شمرد، مگر نشنیدید که گفت 

«مگر کاووس کیست؟
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